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حافظ
برو به کار خود ای واعظ این چه فریاد است؟

مرا فتاد دل از ره، تو را چه افتاده ست؟

پیرترین تهرانی

تهرانگرام

تهران‌نامه

کوچه زغالی‌های تهران

چنار امامزاده یحیــی)ع( پیرترین موجود زنده 
تهران در محله عودلاجان اســت. عودلاجان یا 
اودلاجان، کهن‌ترین و تاریخی‌ترین محله تهران، 
زمانی مرفه‌نشــین‌ترین منطقه تهران بود. این 
محله در دل خود آثار تاریخی و طبیعی بسیاری 
دارد، مثل خانه مهرانگیز و کامبیز، سرای کاظمی 
و حمام نواب. از آثار طبیعی هم درخت چنار آن 
است که عمری بیش از قدمت محله عودلاجان 
دارد. این چنار ‌٩٠٠ساله سال‌هاست در صحن 
بانوان امامزاده یحیی)ع( جاخوش کرده و یکی 
از کهن‌ترین موجودات زنده تهران لقب گرفته 
است. تعداد چنار‌های امامزاده یحیی در قدیم ٣ 
اصله بوده، یکی در خیابان که به سبب مزاحمتی 
که برای رفت‌وآمد شهروندان داشته، سرش 
را می‌برند و دیگری هم خشک می‌شود. 
این چنار ‌٩٠٠ســاله ســال١٣٣٠ ثبت 
 ملی شــده اســت. این چنار پیر به‌دلیل 
سن و ســال بالا کمی آسیب دیده و به‌وسیله 
زنجیر بسته شده تا بیش از این در هم نشکند. 
ارتفاع آن چندان زیاد نیســت و شــباهتی هم 
به چنار ندارد، اما با توجه بــه قطر ٧متری‌اش 
می‌توان به عظمت آن پی‌بــرد. حفره‌ای بر تنه 
این درخت وجود دارد که برخی بر این باورند در 
زمان‌های قدیم، مرد کفاشی حفره را ایجاد کرده 
تا در آن زندگی کند، اما برخی دیگر به این گفته 
اعتقادی ندارند و بر این باورند که این حفره بر اثر 
دود شمع‌هایی ایجاد شده که زائران برای نذر و 

حاجت‌روایی روشن می‌کردند.

اجاره‌خانه در سال1301؛ راحت‌تر 
از خرید یک متر چلوار

تهران مصور

تهران امروز، پر است از میدان‌های کوچک و بزرگ با حوض‌هایی 
که وسط این میدان‌ها ساخته شــده تا جلوه زیباتری به شهر 
بدهند. اما آیا می‌دانید که نخستین حوض در تهران کجا و چگونه 

ساخته شد؟
ســال۱۲۴۶ وقتی »محمدابراهیم‌خان آذربایجانی« ســاخت 
میدان توپخانه )میدان امام خمینی)ره( فعلی( را به‌دســتور 
امیرکبیر شروع کرد، استخری بزرگ و هشت‌ضلعی هم در میانه 
آن ساخت که ســاخت میدان و حوض میانه آن 10سال به طول 
انجامید. محمد‌ابراهیم‌خان بدون اســتفاده از گونیا، شاغول و 
تراز، این حوض را با روش »چشاب« ساخت؛ یعنی به آب حوض 
نگاه می‌کرد و تشخیص می‌داد که تراز است یا نه. همین شد که 
وقتی آب بیش از ظرفیت آن می‌شد از همه طرف حوض به بیرون 
می‌ریخت، نه یک طرف. این حوض به‌نحوی بود که ضمن ایجاد 

زیبایی در میدان، رطوبت هوا را در اطراف بالا می‌برد و حتی عطر 
گیاهان و گل‌های اطراف را در فضا پراکنده می‌کرد. مرحوم ‌جعفر 
شهری، پژوهشگر تاریخ تهران هم در کتاب »طهران قدیم« راجع 
به این حوض و نحوه تأمین آب آن گفته است: »استخری بزرگ 
و هشت‌ضلعی در میانه آن )میدان توپخانه( ساخته شد که آب 
قنات جدید ناصری و دیگر قنات‌هایی‌را که باغ گلستان را آبیاری 
می‌کرد به آن منتقل کردند. آب این اســتخر سپس به حوض 
سبزه‌میدان و محله‌های جنوب ارگ جاری می‌شد. دور استخر 
مرکزی میدان، 2گذرگاه ســنگفرش برای رفت‌وآمد درشکه 
ایجاد شد و دو طرف استخر را حصارکشی و باغچه‌بندی کردند 
و با کاشتن انواع درخت و گل‌های ایرانی و فرنگی به محوطه‌ای 
سرسبز و باصفا مبدل ساختند. بدین‌ترتیب میدان توپخانه به 
»باغ گلشن« یا »باغ میدان« تغییر شکل و نام داد.« حالا 147سال 
از ساخت حوض وسط میدان امام خمینی‌)ره( می‌گذرد و برعکس 
بنا‌های اطرافش، نه‌تنها تخریب نشده، بلکه تغییرات بسیار کمی 

هم در این سال‌ها داشته است.‌

اولین حوض تهران در توپخانه

 خرناخنکی‌ها 
را می‌شناسید؟ 

گرینویچ

با اسکن این کیو‌آرکد  
پادکست مربوط به یادداشت 

را بشنوید.

مردم در بازارهــای تهران قدیم، 
وقت خرید، عادت خاصی داشتند: 
ناخنک‌زدن! انگار بخشی از آداب 
خرید بود. دست که دراز می‌شد، بهترین خوشه انگور، 
درشت‌ترین پســته یا خوش‌رنگ‌ترین آلو به غنیمت 
می‌رفت. انگار هرچــه مرغوب‌تر، حــق ناخنک‌زدن 
بیشتر! کاسب‌ها اما دل خوشی از این ماجرا نداشتند... 
کاســب: نگاه چطو دونــه درشــت خرماخرکی‌های 
نازنین‌مو که عینهو یاقوته و تازه از شــیراز اومده مثل 
حب انداخ بالا!... دِ آخه لامصب اقلا از ته ریســه انجیر 
بکن، اون درشت وسطو چکار داری... لعنت به دل سیاه 
شیطون... عیب نداره مشــت‌علی، بذار وردارن بیشتر 
می‌خرن... اِ.... اِ...اِ... مویزو مشــت کرد و ریخت خندق 

بلا... یه جور بزنم ریغش دربیاد ها! 
بعضی‌ها لبخنــد می‌زدند و چیــزی نمی‌گفتند؛ اما 
خیلی‌ها طاقت‌شان تمام می‌شد و لب باز می‌کردند... 

کاسب با خنده تصنعی: چندسیر بکشم بابا؟ 
مشتری: مشت‌علی زیرجلکی انقد نیگا نیگا نکن. دو تا 

دونه مویز بود. امون بده، می‌خرم.
کاسب: چه سیتی سماقی هم هستی! 

مشتری: حکایت زودرنجی ما نیس، شوما دلت نازکه.
از جایی بــه بعد ممکن بود کار به بگومگو هم بکشــد 
و کاســب تکه بدی بار مشــتری کند و مثــا بگوید 
اگر کالای غیرخوردنی هم بفروشــد بعضی‌ها تست 

می‌کنند. 
کاسب زیر لب غرولندکنان: خســگول هم باشه این 

ناخونک می‌زنه! 
مشتری اینجا بعید نیست از شنیدن این توهین غضب 
کند؛ اما برای کم‌نیاوردن به روی کاســب می‌آورد که 
شنیده و می‌پرسد که مگر خســگول هم دارد و دیگر 

اینجا دعوا بالا می‌گیرد... 
مشتری: مشتی مگه پشکل الاغ نر هم داری؟ 

کاسب: تقدیم کنم؟ 
مشــتری: به این دکون شتره‌شــلخته‌ت هــم میاد 

خسگول! 
اینجا دیگر کاسب شــکایت خودش را از ناخنک‌زدن 
ابراز می‌کنــد و چیزی می‌گوید کــه در طهران قدیم 
بین کاسب‌ها مثل می‌شود؛ خرناخنکی خوش‌سلیقه. 
کاسب: ببخشــید نمی‌دونستم شــازده افندی میرزا 
قراره بیاد، خرناخونکی خوش‌ســلیقه‌ای هم هست تا 

آذین ببندم. 
مشتری: ترش نکن عمو، فوقش چارتا کارکن خوردم. 

ماجرا به همین غرغرها ختم نمی‌شد؛ دعواهایی که بر 
سر ناخنک‌زدن بین کاسب و مشتری شکل می‌گرفت، 
گاهی کل بازار را به هــم می‌ریخت؛ از یکی دو فحش 
شروع می‌شد و بعد دوستان و آشنایان طرفین هم وارد 

میدان می‌شدند. 
مشــتری دیگری برای فیصله‌دادن به غائله: خوبیت 

نداره، شاخ رو بکنید، درز بیگیرید گپو بابا... 
بااین‌حال، حتی بعد از آشــتی، بعضی مشــتری‌ها با 
خونسردی دوباره دســت دراز می‌کردند و یک مشت 
دیگر به دهان‌ می‌ریختند؛ انــگار هیچ اتفاقی نیفتاده 
اســت. ناخنک‌زدن در تهران قدیم نه‌فقط عادت، که 

انگار یک حق مسلم بود. 
به‌نظرتان امتیاز مزه‌کردن بعضی خوراکی‌ها وقت خرید 
باعث علاقه بیشتر مشتری به خرید می‌شود یا نه؟ شما 
اگر کاسب بودید، چقدر آدمی را که همه خوراکی‌ها را 

امتحان می‌کند تحمل می‌کردید؟ 

لیلا باقری

سال‌هاست نام کوچه زغالی‌ها هم روی تابلوی شهرداری 
به کوچه »شــهید بهمن محمودی« تغییر کرده، اما هنوز 
اهالی تجریش این کوچه را با نام قدیمی‌اش می‌شناسند. 
در روزگاری که خبری از گاز شــهری نبود و بخاری‌های 
نفتی هم هنوز جایی در خانه‌ها نداشت، ساکنان آبادی‌های 
شمیران برای گرم کردن خانه‌های خود از زغال‌فروشی‌های 
این کوچه زغال تهیه می‌کردند. چند مغازه زغال‌فروشی در 
کوچه زغالی‌ها وجود داشت که زمستان‌ها کسب‌وکارشان 
ســکه بود؛ هرچند حمل‌ونقل زغال‌ها به ایــن منطقه از 
تجریش کار آســانی نبود. آنها زغال‌های مورد نیاز مردم 
را از شهرها و روستاهای شــمال کشور تهیه می‌کردند. در 
روزگاری که نه خودرویی وجود داشت و نه راه ماشین‌رو، 
زغال‌فروش‌ها با اسب و الاغ و با مشقت بسیار زغال‌ها را از 

جاده‌های کوهستانی به تجریش می‌آوردند.‌

دور استخر 
مرکزی 
میدان، 

2گذرگاه 
سنگفرش برای 

رفت‌وآمد 
درشکه ایجاد 
شد و دو طرف 

استخر را 
حصارکشی و 
باغچه‌بندی 
کردند و 
با کاشتن 

انواع درخت 
و گل‌های 

ایرانی و فرنگی 
به محوطه‌ای 
سرسبز و باصفا 
مبدل ساختند

ترفند زمستانی تهرانی‌ها 
کرسی، راهکار هوشمندانه مردم برای عبور از زمستان های سخت بوده و می‌تواند دوباره در این روزها، راهگشا باشد

تا قبل از ورود بخاری، شوفاژ، 
پکیج و... به خانه‌های مدرن 
امــروزی »کرســی« نقش 
مهمی نه فقط در گرم کــردن خانه‌های قدیمی‌که ‌در 
دورهمی‌های خانوادگی پایتخت‌نشینان ایفا می‌کرد. 
یک میز چوبی مربع شکل که وسط خانه گذاشته می‌شد 
و روی آن را با یک لحاف بزرگ می‌پوشاندند و   زیر میز 
هم منقلی پر از زغال قرار می‌دادند برای گرما. بعد هم 
تشک و پشتی‌هایی دور آن می‌گذاشتند تا افراد بتوانند 
به راحتی به آنها تکیه بدهند، چیزی بخورند و گپ بزنند. 
این وسیله خاطره‌انگیز و نوستالژیک البته آنقدر قدیمی 
نیست که کلا آن را فراموش کرده باشیم. تا همین چند 
ســال پیش اگر در خانه‌های خودمان خبری از کرسی 
نبود، حضورش در خانه مادربزرگ‌ها ردخور نداشــت. 
کرسی که در دورترین فاصله از اتاق قرار داشت، جایگاه 
بزرگ‌ترین فــرد خانواده بود و بچه‌هــا معمولا نزدیک 

در اتاق می‌نشســتند. در خانه‌های خانواده‌های اعیان 
و طبقه متوسط هم 2 کرســی وجود داشت؛ یکی برای 
اهل خانه و دیگری هم در اتاق پذیرایی برای مهمانان. 
در واقع می‌توان گفت کرسی، ترفند تهرانی‌های قدیم 
برای عبور از زمستان‌های سخت بود و هنوز هم بعضی از 
خانواده‌ها ترجیح می‌دهند به‌جای بخاری با سرد شدن 
هوا کرسی را در خانه علم کنند. حالا که هوا حسابی سرد 
شده و بحث صرفه‌جویی در انرژی جدی است، بد نیست 
برای یک گرمای مطبوع سراغ کرسی بروید. اگر هال یا 
پذیرایی بزرگی دارید، می‌توانید به راحتی بساط آن را 
به‌راه‌ اندازید. البته باید به این نکته توجه داشته باشید که 
کرسی زغالی می‌تواند خطرناک هم باشد. مثلا انتشار گاز 
منواکسیدکربن زیاد در فضا مسمومیت ایجاد می‌کند و 
همچنین اگر مراقب پاهایتان نباشید، احتمال سوختگی 
با زغال هم زیاد است. بهتر است از امکانات برقی موجود 

در بازار برای این کار استفاده کنید.

کرسی و خواص درمانیفاطمه عباسی
جالب است بدانید که کرســی علاوه بر آنکه یک وسیله گرمایشی 
فوق‌العاده اســت، می‌تواند فواید بی‌شماری برای سلامتی شما نیز 
داشته باشد. هنگامی که پاها را زیر کرسی قرار می‌دهید، آرام آرام 
گرم می‌شوند. این کار سبب می‌شود که مغز استخوان فعالیت کند و 
خونسازی بهتر انجام شود. همچنین کرسی سبب می‌شود که عروق 
به آرامی گشاد شوند و به‌دلیل آنکه بدن در حالت افقی قرار می‌گیرد، 
گردش خون آســان‌تر خواهد بود. علاوه بر اینها، کرسی به تقویت 
حافظه نیز کمک می‌کند. حافظه؟ بله! چرا که به‌دلیل خون‌رسانی 
سریع، خون با سرعت بیشتری به مغز می‌رســد و به همین دلیل 
فعالیت آن هم بیشتر می‌شود. این فعالیت بیشتر به تقویت حافظه 
منجر می‌شود. اگر آرتروز، رماتیســم، درد زانو، درد کمر و دیسک 
دارید، کرسی می‌تواند دوای درد شــما باشد. می‌گویند که گرمای 
ساطع شده از کرسی می‌تواند قند خون را کاهش دهد، یعنی می‌تواند 

به دیابت هم کمک کند.

 برگرفته از طهران قدیم جعفر شهری
 در وصف شیوه خریدکردن مردم در تهران روزگاران قدیم‌ 

نویسنده و راوی: لیلا باقری 
صداپیشه: رضا سمائی‌نیا 


